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حرف های گُل گُلی

برای شادی فاطمه)س(

گُنجشــک کوچولو روي درخت خُرما نشســت. به مامان گنجشــک گفت: »امروز از 
پيامبر)ص( مهربان شــنيدم: »هرکس فاطمه)س( را خوش حال کند، باباي فاطمه)س( را هم 

خوش حال کرده است.«
مامان گنجشک گفت: »چه جالب! کاش ما هم مي توانستيم فاطمه)س( را خوش حال کنيم!«

گنجشــک کوچولو گفت: »خُب، شاید راهي باشــد!« و دوباره پرَ کشيد و رفت. کمي 
بعد برگشــت و گفت: »یک فکر خوب پيدا کردم. مي خواهــم خانه ي فاطمه)س( را به 

گنجشک هاي گرسنه ي بيرون شهر نشان بدهم.«
مامان گنجشک پرسيد: »آخر براي چه؟ مگر نمي خواستي فاطمه)س( را خوش حال کني؟«
گنجشک کوچولو خندید و گفت: »چرا! براي همين رفتم پيش مورچه هاي خانه ي فاطمه)س(.«

مورچه ها گفتند: »فاطمه)س(، وقتي به کســي کمک مي کند، خيلي خوش حال مي شود. 
براي همين، مي خواهم چند گنجشــک گرســنه را پيش فاطمه)س( ببرم تا او به آن ها 

گندم بدهد.«
مامان گنجشک گفت: »من هم با تو مي آیم.« و دوتایي به بيرون شَهر پرَ کشيدند.
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